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«مگر تيم فوتبال است كه رنگ و لوگوى خودشان را 
عوض مى كنند.» اين، جمله اى بود كه يك مشترى بانك 
گفت. وى ادامه داد: «مگر آبى و قرمز كردن و رنگ به رنگ شدن، 
توفيرى هم در ارايه خدمات بانك به مشتريان داشته است؟ 
من كه فكر مى كنم هر وقت مدير عامل بانكى عوض شود، 
حالا اگر لوگوى بانك را نتواند عوض كند، حتماً رنگ آن را 
عوض مى كند، مثلاً همين بانك ملت، اول از رنگ آبى استفاده 
مى كرد و حالا از رنگ قرمز استفاده مى كند. تبليغات  تلويزيون 
هم كه همه اش منحصر شده به تبليغات بانك ها و البته چيپس 

و پفك، اما از كيفيت كار خبرى نيست!» 
پرسيدم: «چرا فكر مى كنيد كه در كيفيت كار تغييرى 

ايجاد نشده است؟" 
مى گويد: « براى اينكه بارها به بانك ملت مراجعه كردم 
براى وام، اما هيچ وقت جواب مناسبى ندادند. در كنار آن، به 
بانك اقتصاد نوين رفتم، براى اينكه مى گويند خصوصى ها 
فرق مى كنند، اما جالب است كه جواب ها يكى بود، يعنى 
نامشخص و نادرست. خدا را شكر كه هميشه هم منتظر 
اينكه هر دو،يعنى  اما نكته جالب  مصوبات جديد هستند، 
هم بانك خصوصى و هم بانك دولتى و غير اين ها، همه در 
يك چيز مشترك  شده اند و آن هم سود بانكى شان است. 
من هم از روى عصبانيت گفتم: پس چرا اسمتان را يك جور 
نمى گذاريد؟ اما مثل اينكه كارمند بانك زرنگ تر از من 

مشترى مدارى 
يا 

مشترى ستيزى؟ 
ژيلا عليزاده 

بود، چون گفت: ما مشترى هاى متفاوت داريم و ارگان ها و 
سازمان ها... و من هم ادامه دادم: و ثروتمندان متفاوت تر... 
گفت : درست حدس زديد، اما مگر با اين حرف ها و بحث ها 
مى توان به جايى رسيد؟ و سرانجام اضافه كرد: «شايد وقتى 
كل بدهى هاى دولت به بانك مركزى  پرداخت شود، من 
بتوانم وام بگيرم، البته شايد، چون در اين صورت هم چشم 
من آب نمى خورد.» اما مثل اينكه آقاى بهمنى خوشبين 
تر است، چون در اين خصوص گفته است: «ميزان بدهى 
دولت تا پايان سال كه البته حسابرسى  نشده است، 142 هزار 

ميليارد ريال بوده است.»


